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  چكيده
قطـع  . اي از جمله گسست بوده اسـت  بشر در دوران مدرن، شاهد تحولات بعمده

. رود شمار مي ي اين تغييرات به همبستگي ميان علوم طبيعي و علوم انساني از جمله
هايي همچون رياضي، فيزيك، شيمي و  در اين دوره، علوم طبيعي با محوريت رشته

كـه علـوم مـذكور در راسـتاي     اي  بهـره . ي معـارف بشـري شـد    مبدل به ملكـه ... 
شدن انسان از طبيعت توانسته بودند به او برسانند موجب شـيوع ايـن پنـدار     متمتع

هاي مرتبط با انسان نيـز   هاي معرفتي از قبيل دانش گشته بود كه آنها در ساير حوزه
كـه امـروزه آن را وحـدت     خـاطر آنچـه   همـين  توانند كاربست داشته باشـند بـه   مي

تنها مرجع صدقي كـه علـوم   . نامند در همين دوره بروز پيدا كرد شناختي مي روش
ي حسي است و ايـن تجربـه، مصـدر حقيقـت      شناسد تجربه رسميت مي طبيعي به

اي خاص است و  گرايي، پديده بر طبيعت هاي مبتني ي حسي در انديشه تجربه. است
آينـده، تسـريّ و   ديگـر رويـدادهاي    توان به را نمي خاطر نتايج حاصله از آن همين به

پذيري، شرايط وجـودي قـانون در    باورمندي به تعميم ازسوي ديگر عدم. تعميم داد
دادن  گرا اما با به دست ي فطرت انديشه. هاي مذكور را مخدوش خواهد كرد انديشه

دهد و همچنين بـا   دست مي اش با انسان به فردي كه از زمان و رابطه به تلقي منحصر
شمول كه در فطرت انسان به وديعه  سري از اصول عام و همهيك  اش به باورمندي

هاي برآمده از علوم طبيعي  هاي فلسفه اند، تناقضات بنيادي و فراروايت گذاشته شده
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  مقدمه  .1
توان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه دوران مـدرن از         يق تاريخ بشري، ميبا از نظر گذراندن دقا

ها   در اين دوران، سطح تحولات و دگرگوني. ترين ادوار تاريخ انسان بوده است  ي مهم  جمله
انـد    اي گمان بر اين برده  در تمامي سطوح عيني و ذهني به حدي بوده است كه چه بسا عده

فـارغ از چـالش   . هاي پيش از خود بـوده اسـت    از دورهكه اين دوران، گسستي همه جانبه 
توان بر آنها وارد ساخت در   اي كه مي  برانگيز بودن ادعاهايي از اين دست و انتقادهاي عمده

با توجه به گسترده بودن سطح تغييـرات  . هايي از حقيقت نيز وجود دارد  اي رگه  چنين داعيه
ي صرف به آنها، مجالي بسـيار    ها و يا حتي اشارهدر دوران مدرن، از نظر گذراندن تمامي آن

. اي از مقـالات بيـرون اسـت     ي يك مقاله و يا حتي مجموعه  طلبد كه طبعاً از عهده  فراخ مي
ي اصلي متن پيش رو است تمايزي اسـت كـه در دوران مـدرن، مـابين علـوم        آنچه دغدغه

زماني، علوم طبيعي مبدل بـه  انساني و علوم طبيعي رخ نمود بطوريكه پس از گذشت اندك 
هاي بشري شد و با كاستن از اهميت علوم انساني، خود را   ها و معرفت  ي تمامي دانش  ملكه

توان تفـاوت بـارزي ميـان علـوم       پيش از اين دوران، نمي. به عنوان تنها مفسر جهان، جا زد
شدن اين دو شعبه  طبيعي و علوم انساني مشاهده كرد و به همين خاطر نيز تفكيك و متمايز

اينكه علـوم طبيعـي بـر صـدر     . ي مدرن به شمار آورد  هاي دوره  توان يكي از شاخصه  را مي
اي داشته است و در واقع اختلاف   هاي بشري تكيه زند عواقب عديده  تمامي معارف و دانش

ين دو توان صرفاً يك اختلاف معرفت شناسانه مـاب   مابين علوم طبيعي و علوم انساني را نمي
اي   ي دانش دانست، بلكه اين اختلاف، تضمنات اقتصادي، اجتماعي و سياسـي عمـده    شعبه

گراييدن  "علم طبيعي"به : ي اصلي متن پيش رو از اين قرار است  فرضيه. در پي داشته است
هاي اين علم، امـري اسـت كـه بـا       ي دلالت  جهان و تلاش به منظور تبيين جهان به واسطه

 . سازگاري ندارد فطرت انساني

از  "علم طبيعي"هايي وجودي است كه   بودنش داراي سويه "انسان"ي   انسان به واسطه
علوم انساني از آن دست مفاهيمي است كه بـه  . تبيين و يا حتي توصيف آنها را ناتوان است

 اند كـه گـرد آوردن    ها و تضمنات آن، چنان موسع  سپارد و دلالت  دشواري تن به تعريف مي
بـا امعـان   . ي آنها ذيل يك تعريف واحد، مستلزم تلاش و پژوهشي طاقت فرسا اسـت   همه

ي معارفي دانست كـه موضـوع تحقيـق      توان علوم انساني را مجموعه  نظر به اين مطلب، مي
هايي كه متضمن روابط افراد بشر بـا يكـديگر و     هاي مختلف بشر، يعني فعاليت  آنها فعاليت

: نگاه كنيـد بـه  . (ا اشياء و نيز آثار و نهادها و مناسبات ناشي از آنها دانستروابط اين افراد ب
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گويا اين تعريف، بتواند تمامي زواياي حيـات بشـري را پوشـش دهـد، بـه      ) 1362فروند، 
تـوان كـارش را     اي از حيات بشري كه قدم بگذارد مي  عبارت ديگر، پژوهشگر در هر زاويه

نگري در رابطـه بـا علـوم انسـاني و       چنين ديد جامع. ي دانستاي از علوم انسان  داراي شمه
اي كه كمابيش آن را   دوره(حيات بشري، قدمتي بسيار ديرينه دارد و اين تنها در قرن هفدهم 

گـردد كـه از ايـن      است كه علوم انسـاني ملـزم مـي   ) اند  ي پيدايش عصر مدرن دانسته  دوره
ي   توان نامگذاري حوزه  توجيه نمايد، در واقع ميجايگاهش حراست كند و اهميت خود را 

، مولـود دسـتاوردهاي بشـري در قـرن     "علوم انسـاني "معارف مرتبط با حيات انسان را به 
  . هفدهم دانست

 "به نحـو يكسـان    "علم"بسيار سيال بود و لفط  "علم"تا پيش از دوران مدرن، مفهوم 
منسجم و منطقي و حتـي بـه عمـل مـنظم     هم به پژوهش از روي روش و هم به هر گفتار 

هـاي بشـر در     از اين دوران بـه بعـد اسـت كـه كاميـابي     ) 7: 1362فروند، ( ".شد  اطلاق مي
توانـد    اي از دانش مـي   كند كه شعبه  ي تكنولوژي و صنعت، اين امر را بر او مشتبه مي  عرصه

ي طبيعـت    در عرصـه  انـد و همانگونـه كـه     اش مـتقن   وجود داشته باشد كه مبـاني معرفتـي  
سان نيز قادر خواهند   اند دستاوردهاي عظيمي براي انسان، به ارمغان بياورند به همان  توانسته

اگر كه علومي از قبيل فيزيك، رياضي . ي حيات روحي انسان را پوشش دهند  بود كه عرصه
را تعليل  "ماده" اند به چنان حدي از رشد، دست پيدا كنند كه بتوانند رفتار  و شيمي توانسته

انسـان،   "روح"ي حيـات انسـاني و     بيني كنند آنگاه دليلي وجود ندارد كه در عرصه  و پيش
ي   در همين راستا است كه هلوسيوس، انديشمند فرانسوي در مقدمه. كاربستي نداشته باشند
ي و به منظور پيشرفت علـوم انسـان  ) De l’ espirit ("ي روح  درباره"كتاب خود ذيل عنوان 

ي اسـت كـه در علـومي نظيـر      "آزمـايش "متقن شدن اين علوم، خواهان استفاده از روش 
اي كـه    ي فكري عمده  دو واقعه )Helvétius, 2010. (رياضي، فيزيك و مكانيك، كاربرد دارد

انـد    اي بر سرنوشـت علـوم انسـاني گـذارده      ي رنسانس به اين سو تأثير تعيين كننده  از دوره
ي شروع آن را آثار گاليلـه دانسـت و     توان نقطه  ترقي شگرف علوم طبيعي كه مي: عبارتند از

ي   ي فلسـفه   قبول اصل ثنويت يا دوگانگي نفس و بـدن يـا روح و مـاده كـه بخـش عمـده      
هايي همچون رياضي، فيزيـك    ترقي شگرف رشته. دكارت، به آن اختصاص پيدا كرده است

ها در صنعتي شدن جهان، به ارمغـان آوردنـد     رشته اي كه اين  و شيمي و دستاوردهاي عمده
هـاي    هـا و روش   اي از متفكران و انديشمندان مدرن را به اين نتيجه رساند كه اين رشته  پاره

طـرز تلقـي   . ي علوم انساني نيز كاربسـت داشـته باشـند     توانند در حوزه  منحصر به آنها، مي
  . در پي داشته است "انسان"مذكور، البته عواقب مهلك و عمدتاً جبران ناپذيري براي 
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تـا  (و تلاش به منظور عددپـذير كـردن او    "علم طبيعي"محصور كردن انسان در قفس 
زدوده است و هيچ  "سانيتان"انسان را از ) هاي علمي بدهد  اينكه اين مفهوم تن به پژوهش

 "انسـاني "توجه نداشته است كه انسان در تطابق با هستي و سازمان آفرينش، موجد فطرتي 
هـا و    است كه تبيين اين فطرت، استلزامات خـاص خـود را دارا اسـت و لاجـرم معرفـت     

 متن پيش. نخواهند توانست به كنُه اين فطرت پي ببرند "علوم طبيعي"هاي برآمده از   روش
ي علوم طبيعي بر معارف بشري و تمايز علوم طبيعـي    روي، در ابتدا تضمنات متعدد سيطره

اي را كـه ماحصـل ايـن      گذراند و آنگاه مغابرت هـاي معرفتـي    با علوم انساني را از نظر مي
ها   محور را با اين مغاك  ي فطرت  ي انديشه  تر مواجهه  سپس. سيطره است بررسي خواهد كرد

  . دهد  هش قرار ميمورد پژو
  

  روش پژوهش .2
از آنجايي كه ايـن پـژوهش رسـالت خـود را كنكـاش پيرامـون تناقضـات بنيـادي و البتـه          

هـايي    داند و ضمناً در جستجوي راه حـل   هاي برآمده از علوم طبيعي مي  ايدئولوژيك فلسفه
تؤامـان   است كه بتواند اين تناقضات بنيادي را پوشش دهد به همـين خـاطر نيـز رويكـرد    

هـاي    در ابتـدا گـزاره  . تواند وافي به مقصود در گفتار پـيش روي باشـد    تحليلي مي- تطبيقي
هاي ملهم از علوم طبيعي را با ديدگاهي تحليلي از نظر خواهيم گذراند و آنگاه   بنيادي فلسفه

  . داد ي فطرت گرا مورد مقايسه قرار خواهيم  ي تطبيقي آنها را با انديشه  نيز در يك منظومه
 

 ي علوم طبيعي؛ انسان موجودي كمي و عددپذير  سيطره .3

ي   ي كارابزارهاي مـدرن، از جملـه    ي ستيزنده بر طبيعت و تمتع از آن به واسطه  عطش غلبه
از اين دوران به بعد است . رود  ي موسوم به مدرنيته به شمار مي  هاي دوره  ترين شاخصه  مهم

كنـد كـه     ي تكنولوژي و صنعت، اين امر را بر او مشـتبه مـي    عرصههاي بشر در   كه كاميابي
اند و همانگونه كه در   اش متقن  تواند وجود داشته باشد كه مباني معرفتي  اي از دانش مي  شعبه
   اند دستاوردهاي عظيمي براي انسان، به ارمغـان بياورنـد بـه همـان      ي طبيعت توانسته  عرصه

اگـر كـه   . ي حيات روحي انسان را نيـز پوشـش دهنـد     كه عرصه سان نيز قادر خواهند بود
اند به چنان حدي از رشد دست پبـدا كننـد     علومي از قبيل فيزيك، رياضي و شيمي توانسته

ي   بيني كنند آنگاه دليلي وجود ندارد كـه در عرصـه    را تعليل و پيش "ماده"كه بتوانند رفتار 
  . داشته باشندانسان، كاربستي ن "روح"حيات انساني و 
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شناسـانه و     هـاي روش   ي همسـاني   توان به يك مثال جالب توجه در زمينـه   در اينجا مي
واضـع  ( ديميتـري منـدليف  : معرفت شناسانه مابين علوم انساني و علوم طبيعي اشـاره كـرد  

شيميدان قرن نوزدة روسي، هنگامي كه عناصـر شـناخته شـده را در    ) جدول تناوبي عناصر
هايي از آن جدول را خـالي گذاشـت؛ بـه عبـارت       داد، خانه  نظر خود جاي ميجدول مورد 

. هايي در جدولش تعبيه كرد كه در آنها نام هيچ عنصري نوشـته نشـده بـود     ديگر او مدخل
توجيه او براي اين كار اين بود كه علم تا كنون به آن سطح از پيشرفت نرسـيده اسـت كـه    

ها جاي بگيرند كشف كند و از آنجايي كه در آينـده،    انهبايست در اين خ  عناصري را كه مي
اين عناصر كشف خواهند شد از همين رو اين مداخل خـالي نيـز در همـان زمـان، بـا نـام       

نگر بودن بينش علمي   مراد از ذكر اين مورد، تأكيد بر پيش. عناصر مكشوف، پر خواهند شد
يست دقيقاً داراي چنين بينشي است ز  كه سه قرن پيش از مندليف مي فرانسيس بيكن. است

او نيز با تأكيد بر تمـايز  . هاي بشري زده است  بندي دانش  و متأثر از همان نيز دست به طبقه
ي علوم طبيعـي و علـوم     ي ميان طبيعت و انسان، دانش بشري را به دو حوزه  شناسانه  هستي

كـه سـاير   - بنـدي    تقسـيم امـا آنچـه در ايـن     )Bacon, 2008. (انساني، تفكيك كـرده اسـت  
باشد   قابل اشاره مي - اند  ي مدرن، كم و بيش از آن متأثر بوده  هاي دانش در دوره  بندي  تقسيم

) و به تبع او ساير انديشمندان مدرن باورمند به سـروري علـوم طبيعـي   (اين است كه بيكن 
و به عبارت ديگـر او   كاهد  اش فرو مي  هاي وجودي انسان را صرفاً به نشانگان طبيعي  دلالت

هاي انساني، رنگ طبيعي دادن بـه آنهـا     و همفكرانش بر اين باور بودند كه براي تبيين پديده
ي دين طبيعي،   كافي است و بر اثر همين فكر بود كه در اين دوره، مطالعات متعددي درباره

  . اخلاق طبيعي، حقوق طبيعي، سياست طبيعي و نظاير آنها به عمل آمد
ي حسي مبتني است و   هاي ملهم از اين ايده، هر گونه شناخت، بر تجربه  ظر فلسفهاز من

 آگوست كنت. بايست مبتني بر توصيف و تبيين واقعيات تجربي باشد  پژوهش اصيل نيز مي
كنـد كـه     ي پوزيتيو، بحث خود را با اين پيش فرض آغاز مي  ي فلسفه  هايي درباره  در درس

هـا را تـابع قـوانين طبيعـي       ي پوزيتيويست اين است كه تمام پديـده   نخستين ويژگي فلسفه
ي   يكي از تبعات باور داشتن به ملكه بودن فلسفه )Turner and Trner, 1990: 159. (داند  مي

باشد اين است كه ذهن   طبيعي و اينكه پوزيتيويسم برآمده از آن مبين و مفسر تمامي امور مي
هاي حسي و   باشد؛ به اين معنا كه در غياب تكانه  ي از پيشفرض ميانسان، كاملاً سفيد و عار

نگـاه  . (باشد  طبيعي، انسان مبنايي براي انديشيدن ندارد و تجربه، نخستين گام در استقراء مي
اي   ي نسبتاً ساده، تضمنات بسيار پيچيـده   اين گزاره) 35- 38: 1389بنتون و كرايب، : كنيد به

فراموشي اين حقيقـت اسـت كـه انسـان فـارغ از موجـود بـودنش در         دارد كه يكي از آنها
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ي استعلايي وجود انسـان نيـز     فراموشي جنبه. باشد  طبيعت، داراي وجودي استعلايي نيز مي
گيرد؛ چرا كـه    ي سياسي و اجتماعي را براي بروز آن جنبه، ناديده مي  اهميت هر گونه برنامه

داند و اساساً باوري به حيات غيـر    صرف مادي آن مي هاي  انسان را مقهور طبيعت و دلالت
ي علوم طبيعي، تنها رسالت ذهـن انسـان را     باورمندان به فلسفه. تواند داشته باشد  مادي نمي
دانند و همچنين معتقد هستند كه ذهن انسان، در وجود   ي منفعلانه با محسوسات مي  مواجهه

تـوان يكـي از     كـه او را مـي  - جـان لاك نيـز   . اشـد تواند منشاء اثري ب  اين محسوسات، نمي
رسالت عقل را تنها تجزيـه و تحليـل محسوسـات     - سردمداران اين نوع انديشيدن دانست

هـاي فطـري     اگر ذهن انسان را سفيد و بدون وديعه) 282: 1364علامه طباطبايي، . (داند  مي
انديشـمندان  . باشد  سات ميو كسب معرفت، تكيه بر محسو "فهميدن"بدانيم آنگاه تنها راه 

دانند كه برآمده از تجربيات حسي   علوم طبيعي، تنها آن دست از معارف را محل صحت مي
هاي پنجگانه باشند و از آنجايي كه استعلاء و متافيزيك، ايمان و خدايي بودن انسان   و حس

يـن مـوارد در   توان از صرف حسيات مستفاد كرد به همين خـاطر نيـز ا    به طور كلي را نمي
بنتـون و كرايـب،   : نگـاه كنيـد بـه   . (توانند جايگاهي داشته باشند  ي علوم طبيعي نمي  انديشه
1389 :20(  

ي از جهـان عينـي در     اصحاب علوم طبيعي در راستاي اعتقادشان به تبيين علمي و حسـ
 ـ   "عدد"ها را در قاموس   اند كه تمامي پديده  صدد برآمده  "عـدد "ه بيان كننـد و نيـز آن را ب

هاي از   باشد اين قابليت را پيدا خواهد كرد كه در فرمول "عدد"متلبس گردانند، هر چه كه 
جـاي گيـرد و   ... پيش تعيين شده و برآمده از علومي نظيـر رياضـيات، فيزيـك، شـيمي و     

ي يك كميت اسـت    اي صرفاً نماينده  در اين رهيافت، هر پديده. رفتارش پيشبيني پذير باشد
هـا    اي بر سـاير پديـده    تواند سروري  ها به لحاظ كيفي نمي  اين زمينه هيچكدام از پديده و در

كـل را كـه يكـي از اركـان تفهـم وجـود        - ي مابين جزء   اين طرز تلقي، رابطه. داشته باشد
هـا، عـاري از وجـوه كيفـي       در اين راستا، اولاً اينكه پديده. گسلد  استعلايي انسان است، مي

توان استعلايي   هاي طبيعي است كه نمي  د و ثانياً انسان نيز كميتي همچون ساير پديدهباشن  مي
اگر انسان به ايـن وضـعيت فروكاسـته شـود، موجـودي تـك افتـاده و        . براي وي قائل شد

طبيعت . دهد  از دست مي) خالق(اش را با كلُّ   محصول تصادف طبيعي خواهد شد كه رابطه
باشـند امـا ايـن بـاور آنهـا در چـارچوب         قانومندي طبيعـت نمـي  گرايان هرچند كه مدعي 

شان هيچ توجيه منطقي ندارد؛ چرا كه وجود قانون مانا و پايدار مسـتلزم وجـود يـك      فلسفه
اگـر منشـاء   . كليتِّ استعلايي است كه آن قانون به لحاظ وجودي، بتواند بر آن متكي شـود 

و نتايج مستحصلة آنها بدانيم آنگاه بـا متلـّون   كشف قوانين طبيعي را صرفاً تكيه بر حسيات 
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اش چه خواهيم كرد؟ به عبارت ديگر چه ضمانتي وجود دارد كـه    بودن طبيعت و ناپايداري
ها و همچنين در سـاير سـپهرها،     ايم در ساير حالات و زمان  قانوني كه اينك ما كشف كرده

ي   بـر شـيوه   ديويد هيوماست كه  كاربست و معقوليت داشته باشد؟ اين دقيقاً همان اشكالي
انتقاد ديويد هيوم به صـورت خلاصـه از ايـن قـرار     . داند  انديشيدن طبيعت گرايان وارد مي

بنتون :نگاه كنيد به (تواند از تجربياتي جزئي مستفاد شود؟   يك قانون كليّ چگونه مي: است
واقعيت غير قابل اجتنـاب و  ي طبيعت گرايان يك   در رابطه با انديشه) 48: 1389و كرايب، 

ضـديت آنهـا بـا هـر مبنـاي      : يك تناقض تا حدودي مضحك وجود دارد و آن اين اسـت 
متافيزيكي، با اعتقاد راسخ آنها به مدخليت علوم طبيعي در تمامي امور كه عملاً مبدل به يك 

بـه  اينـان بـدون درافتـادن    . اصل و مبناي متافيزيكي شده است به هيچ وجه سازواري ندارد
اي قادر نخواند بود كـه قـانوني عـام و كلـّي را بـه        تناقضات منطقي و فلسفي، به هيچ شيوه

ي و مـدخليت آنهـا در تبيـين تمـامي        باور جزمي آنها به پديده. دست دهند هاي جزئيِ كمـ
هاي عيني، گردآوردن آن جزئيات و متشكل كردن آنها را در هيئت يـك كليّـت عـام،      پديده

اين انديشمندان، هر چه قدر بيشتر بر قانونمندي و انضباط تأكيد داشته باشند . كند  منتفي مي
  .شود  بي قانوني و هرج و مرج نظرياتشان بيش از پيش آشكار مي

علـوم  "باور راسخ به ملكه بودن علوم طبيعي از سويي منجر به انفكاك علوم طبيعـي از  
در صدد بر خواهد آمد كـه علـوم   ) و در همان راستا(خواهد شد و از سوي ديگر  "انساني

انديشمندان علوم طبيعي خواهـان وحـدت   . اي از علوم طبيعي بكند  انساني را مبدل به زائده
هـاي برآمـده از     خواهند روش  باشند؛ به اين معنا كه مي  هاي بشري مي  روشي در ميان دانش

را بـه   - اند  م آوردهكه موجبات پيشرفا تكنولوژي را فراه–علومي همچون رياضي و فيزيك 
در اين قسمت، به تبعات وحدت . ي تبيين مفاهيم انساني و غير مادي نيز تسري دهند  حوزه

  :روش شناسانه در معارف انساني خواهيم پرداخت
  
  ي علوم طبيعي  شناسانه؛ علوم انساني، زائده وحدت روش 1.3

لوم طبيعي در علوم انسـاني نيـز   هاي به كار رفته در ع  گراها بر اين باورند كه روش   طبيعت
هاي علوم طبيعي در علـوم انسـاني     پاسخگو هستند و صرفاً در صورت به كار گيري روش

. ناميـد  "علـم "تـوان    است كـه معـارفي همچـون روان شناسـي و جامعـه شناسـي را مـي       
ن و و به همين خاطر نيز رفتار ذه) هستند(گراها به دنبال يكپارچه كردن علوم بودند   طبيعت

روان را به بدن و قضاياي شامل تصورات غير مادي را به قضاياي واجـد تصـورات مـادي    
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گراهـا اساسـاً علـوم انسـاني را       بايد توجه داشت كه طبيعت) 41: 1374برت، . (برگرداندند
گيرند و فقط به   دانند؛ يعني انسان را چون شئي طبيعي در نظر مي  بخشي از علوم طبيعي مي

 "آفـاقي "اي   اينـان علـم را پديـده   . شناسـند   نگرند و درون و باطني براي او نمي  ظاهر او مي
)objective (گيرند يعني بر آنند كه عوامل غير مادي و عوامل انفسي در در فرايند   در نظر مي

باشد و عـالم فقـط     به عبارت ديگر به زعم آنها علم، مستقل از عالم مي. علمي، اثري ندارند
واقعيت خارجي است بدون اينكه بتواند در كم و كيف آن واقعيت، منشاء اثـر  قادر به درك 

اند و بر آنند كه چيـزي جـز     آنها همواره به دنبال كشف حقايق طبيعي از طريق تجربه. باشد
دسـتاوردهاي علمـي، محصـول    . روش تجربي و اسـتقرائي در رشـد علـم دخالـت نـدارد     

. كننـد   عوامل غيـر مشـاهدتي نقشـي در آن ايفـا نمـي     ي تجربي است و   هاي سنجيده  آزمون
  )42- 44، 1374برت، (

هـاي علـوم طبيعـي در علـوم       جان استوارت ميل در دعوت خود براي پيروي از روش
وي . بيند  انساني، تفاوتي اصولي ميان تحقيق در پديدارهاي طبيعي و پديدارهاي انساني نمي

بشري، علوم انساني را ذيل علوم طبيعي قـرار  با اعتقاد به وحدت روشي در سراسر معارف 
ي پديـدارهاي طبيعـي،     از نظر ميل از آنجا كه رفتارهاي انساني نيـز همچـون همـه   . دهد  مي

توانند موضوعي مناسب براي علم تجربي   باشند به همين خاطر نيز مي  داراي نظمي عليّ مي
ميـل، سـنت سـيمون و آگوسـت      علاوه بر استوارت) 15: 1382راين، . (و طبيعي نيز باشند

كنت، اميل دوركهايم، تالكوت پارسونز، ديويـد ايسـتون و رابـرت دال نيـز در طـول قـرن       
هاي تجربي علـوم    ي قرن بيستم از وحدت روشي و ضروت پيروي از روش  نوزدهم تا نيمه
ي الگـوي    اند و مطابق با آن هر كدام نيز بـه ارائـه    ي علوم انساني دفاع كرده  طبيعي در حوزه

آگوسـت كنـت بـه تبعيـت از سـنت      . اند  خاص علم انساني طبيعت گرايانه مبادرت ورزيده
به عنوان يكي از نخستين حاميان وحدت روشي ميان علوم طبيعي و علوم انسـاني  - سيمون 

وحدت روشي را بر مبنـاي كسـب    - شناسي پوزيتيويستي كرد  گذاري جامعه  كه اقدام به پايه
و از  )Law Like Emprical Regularitives( "نظامـات قانونمنـد  "بـه   دانش تجربي نسـبت 

هـاي    بـه زعـم وي، پديـده   . داد  هاي علم تجربي جديد، مورد حمايت قرار مـي   طريق روش
كننـد؛ از همـين رو علـم      هاي طبيعي، از قانون تجربي تبعيت مي  اجتماعي نيز همانند پديده

ت و ضـرورت       شناسي يا فيزيك اجتمـاعي نيـز ا    جامعه ز قـوانين علـّي طبيعـي كـه از كليـ
از منظر كنت، رسالت علوم انساني، شناخت و تبيين قـوانين  . كند  برخوردار بوده، پيروي مي

عليّ جوامع انساني و سياسي است، درست به همانگونه كه قوانين فيزيكـي نيـز بـه تبيـين     
  )Mazlish, 1998: 51-55. (پردازند  هاي عيني و فيزيكي مي  پديده
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توان در ايـن    گو اينكه تأثير انكار ناشدني آگوست كنت بر نسل بعدي انديشمندان را مي
  :به وضوح مشاهده كرد اميل دوركهايمي   جمله
و تفكـر و تأمـل   ) متافيزيـك (ي ما متضمن هيچگونه طـرز فكـر مابعـدالطبيعي      قاعده"
ت، ايـن كـه جامعـه شناسـي     آنچه مقصود از اين قاعده اس ـ. ي كنُه موجودات نيست  درباره

حالت رواني خاص به خـود گيـرد كـه فيزيكـدانان و شـيميدانان و      ] بخوانيم علوم انساني[
اي كشف ناشده از قلمرو   گويند كه در منطقه  علماي وظايف الاعضاء هنگامي كه به خود مي

هوش باشد گذارند؛ جامعه شناس بايد هنگام نفوذ و ورود در عالم اجتماعي به   خود قدم مي
ي مردم   بايد خود را در برابر وقايعي احساس كند كه همه. گذارد  كه در عالم مجهول قدم مي

دوركهـايم،  ( ".از قوانين آنها مانند قوانين حيات پيش از تشكيل زيست شناسي بـي خبرنـد  
1383 :14 -13(  

بالذات و  قائم "طبيعت"با اين اوصاف و از آنجايي كه در نظر انديشمندان علوم طبيعي، 
غير متكي بر قوانين غير طبيعي است و ضمناً قواعدش در تبيين تمامي عالم، مدخليت دارند 

بـي شـك ايـن    . هاي وجودي او نيز قائم به قوانين طبيعي خواهند بـود   پس انسان و دلالت
رهيافت داراي تضمنات سياسي و نهادي نيز خواهد بود و از همين روي است كـه رابـرت   

ي   گـراي خـود در حـوزه     ايستون و هارولد لاسول به تبعيت از پيشينيان طبيعـت دال، ديويد 
انديشه، الگوي علوم طبيعي را نظام سامان بخش نظريات سياسي خـود اعـلام كـرده و بـه     

ي وحدت روشي علوم به مثابه   حساب آوردند، به همين خاطر نيز رفتارگرايي، در قالب ايده
اثباتي قرار گرفت؛ چنانكه ديويد ايستون در كتاب خود بـا   ي سياسي  الگوي نظري فرانظريه

سـعي بـر ايـن داشـت كـه پـژوهش در علـم سياسـت را در قالـب           "نظام سياسي"عنوان 
رد    در ايـن نظريـات     )Easton, 1953. (رفتارگرايي و بر مبناي الگوي علوم طبيعـي پـيش بـ

ي سياسي مبتني بـر    كه نظريه گراييدن انسان، كاملاً مشهود است؛ چرا "عدد"سياسي نيز به 
اول اينكـه رفتـار قابـل    : ي دو اصل محوري بنيان گذاشـته شـده اسـت     علوم طبيعي بر پايه

مشاهده چه در سطح فردي و چه در سطح گروهي، مبنايي ترين سطح تحليل اسـت و دوم  
فلسفي بدين ترتيب هر گونه استدلال . اينكه امكان تبيين و آزمايش تجربي رفتار وجود دارد

شـود و در مقابـل، تحقيـق      ي انساني، مطرود مـي   و پيشيني در رابطه با ماهيت بشر و جامعه
 ,Ramaswamy. (گيـرد   هاي پسيني تجربي و آماري مورد حمايـت قـرار مـي     مبتني بر يافته

، علمـي بـودن سياسـت را    "تحليل سياسي مـدرن "رابرت دال نيز در كتاب  )22-23 :2003
روش علمي مشاهده، استقراء، تعميم، طبقه بندي و سنجش تجربي در نظر مستلزم پيروي از 

هاي غير علمـي كـه بيشـتر مبتنـي بـر تحليـل         گيرد و از اين روش در مقابل سابر روش  مي
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وي با وجود . كند  ي تجربي هستند، دفاع مي  هنجاري و بدون توجه به واقعيت قابل مشاهده
داند ولـي در نهايـت بـر      لاً ممكن و حتي مطلوب نمياينكه گريز از تحليل هنجاري را كام

 ,Dahl. (ورزد  ضرورت واقعيت تجربي و گرايش غير هنجاري در تحليل سياسي، تأكيد مي

1963: 94-106(  
و حتـي  (ي وحدت روش شناسانه و ضرورت پيروي علوم انساني از مباني روشي   ايده
ستلزم تقليل و فروكاستن امر انساني به علوم طبيعي در قالب رويكرد طبيعت گرا، م) معرفتي

ي علوم انساني همواره تلاشش را مصروف   رويكرد طبيعت گرا در حوزه. امر فيزيكي است
. اين امر كرده است كـه از انسـان و وجـودش، تصـوير و تعليلـي مـادي بـه دسـت دهـد         

طور خـاص،   ي سياسي به  رفتارگرايي و كاركردگرايي در علوم انساني به طور كلي و نظريه
هـاي كـل     هاي انتخاب عقلائي و تبيـين   هاي فردگرايانه در نظريه  چنين رويكردي را با تبيين

بدين ترتيب، تقليل انسان بـه  . دهند  هاي كاركردگرا و سيستمي صورت مي  گرايانه در نظريه
ي حاكم ي فيزيكي، مستلزم تبيين اعمال و رفتار انساني و اجتماعي در قالب قوانين علّ  پديده

 :Bordbeck, 1969. (بر فيزيك است كه از عموميت، ضرورت و جبريت برخوردار باشـند 

طبيعت گرايي در تأكيد خود بر وحدت روشي علوم بـر مبنـاي هسـتي شناسـي     ) 139-143
رئاليسم تجربي و مطابق با آن، طرد و رد رويكرد ايده ئاليستي مبني بر امكان شناخت عينـي  

ي علـوم انسـاني و اجتمـاعي، بـر       ها و اخلاق در حـوزه   ر مورد ارزشو استدلال عقلاني د
ي   گذارد كه مطابق با آن تفكيكـي قطعـي ميـان سـوژه و ابـژه       عينيت تأكيد مي"مفهومي از 

مطابق با چنين تفكيكي، شناسنده يا مشاهده گر تجربي، بـه مثابـه   . گيرد  معرفت، صورت مي
مشـاهده   "عينِ"با تمركز انحصاري بر . شود  گرفته ميموجودي غير درگير و منفعل در نظر 

 ".ي مستقل با خويشتن ذاتـي وجـد نـدارد     شود كه چيزي به نام سوژه  شونده، غالباً ادعا مي
)Delonty and Strydom, 2003: 12(  با اين وجود، سروري علوم طبيعي نه تنها فقدان ارزش

زدايـي از خـود     بيش از آن، موجـب ارزش علوم انساني را در پي خواهد داشت بلكه بسيار 
امروزه به منظور پيش بيني رفتارهـاي انتخابـاتي افـراد از الگوهـاي نـرم      . شود  انسان نيز مي

نمايند امـا    كنند و بر اساس نتايج برآمده از همان الگوها تصميم سازي مي  افزاري استفاده مي
توان به كدهاي نرم   كه انسان را نميشود اين حقيقت است   آنچه در اين بين مغفول واقع مي

ي   انسان داراي ارزشي ذاتي و فطري است كه مواجهه. رياضي فروكاست "اعداد"افزاري و 
هاي ذاتي و فطري را در محاق نسيان فرو   مادي و مطابق با الگوهاي علوم طبيعي، اين ارزش

آنگاه تأثير او در جهـان  خواهد برد ضمن اين كه اگر  نقش ارزشي انسان، مغفول واقع شود 
شود؛ چرا كه در اين صورت تنهـا نقـش وي، پـذيرش انفعـالي و انتقـال        واقع نيز انكار مي



 73   مجتبي زارعي

بـه تبـع انكـار ارزش    . شـود   ها و انطباعات تجربي در نظـر گرفتـه مـي     مشاهدات، احساس
نيـز تفكيكـي منطقـي صـورت      "ارزش"و  "واقعيـت "وجودي انسان و فاعليت وي، ميان 

اي خنثي، بـي طـرف و عـاري از هـر گونـه        د كه مطابق با آن واقعيت عيني به شيوهپذير  مي
. آيـد   آميختگي به ترجيحات ارزشي، فرهنگي، اجتماعي، هنجـاري و اخلاقـي حاصـل مـي    

شـود كـه منطقـا منفـك از باورهـاي ارزشـي و         هايي تلقي مـي   واقعيت عيني ناظر بر هست
در همين راستا دعاوي ارزشي و  )Delonty and Strydom, 2003: 13-15. (باشند  اخلاقي مي

هـاي متـافيزيكي غيـر      شوند و همپـاي گـزاره    ي نسبي گرايي تبعيد مي  اخلاقي نيز به عرصه
  . شوند  معنادار و غير علمي در نظر گرفته مي
زدايي از انسان، فقدان مباني هنجاري و اخلاقي، همه و   تنزل جايگاه علوم انساني، ارزش

باشند در حـالي    گرايي مي   ي تبعات ناخوشايند رواج طبيعت  ر بيش از اينها نيز از جملهبسيا
كه اين حقيقت كه استلزام اخلاقي انسان ارتباط وثيقي با وجود خالقي آفرينشـگر دارد غيـر   

چه اين كه انسان را صرفاً موجودي محصول تصادف طبيعي و بـدون  . نمايد  قابل كتمان مي
 "انسـان "ي   يي بدانيم آنگاه ملزم كردن اين موجود، كه اخلاق را به واسـطه مصدري استعلا

همانگونه كه تا بدينجا نيـز ذكـر شـد، انكـار     . بودنش رعايت كند، بسيار دشوار خواهد شد
باشد و از همين روي نيز   گرايي مي  هاي فلسفي طبيعت  ي شاخصه  مبادي متافيزيكي از جمله

گراهـا    ي فكري طبيعت  مابعدالطبيعه جايي در هندسه. اهي نداردخداوند در اين فلسفه جايگ
تـوان درسـتي و     آنان بر اين باورند كه احكام مابعدالطبيعه بي معني هستند؛ زيرا نمـي . ندارد

آنها علم را از هر گونه . ي تجربي مورد آزمايش قرار داد  نادرستي چنين احكامي را با سنجه
: نگـاه كنيـد بـه   . (داننـد   بي نياز مـي ...) متافيزيك، اخلاق، فلسفه و دين، (تفكر غير تجربي 

  )188- 190: 1390ليديمن، 
از  "آينـده "و  "گذشـته "و اكنون در مقابل  "حال"ي   اهميت بيش از حد دادن به لحظه

هاي منبعث از علوم طبيعي   توان در رابطه با شيوع روش  اي است كه مي  ديگر نكات برجسته
پيوندند و همچنانكه كه گفته   ي حال به وقوع مي  جايي كه حس تجربي در لحظهاز آن. گفت

ي برآمده از اين حس به آينده، جزء تناقضات بنيـادي طبيعـت گرايـي بـه       شد تعميم نتيجه
. ي حال در اين بينش داراي اهميـت شـاياني اسـت     رود؛ به همين خاطر نيز لحظه  شمار مي

. دهـد   بادي لازم جهت تبيين امور را در اختيار ما قرار مـي است كه م "حال"ي   همين لحظه
تواند براي ذهنيت طبيعت گرا محلي   مي "آينده"و  "گذشته"اين لحظه، تنها در انتزاعش از 
توان آن را   شود كه نمي  ي حسي، چنان مبدل به امر تكيني مي  از اهميت باشد؛ چرا كه تجربه

انست و ضمناً اين قابليت را نيز نخواهد داشت كه مبـدل  برگرفته از نتايج حسيات پيشين د
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به مبنايي شود كه بر آن اساس در رابطه با تجربياتي كه در آينـده كسـب خواهنـد شـد بـه      
فقدان مبنايي براي تعميم پذيري، وجود هر گونه اصل اخلاقي عامي را . داوري مبادرت كرد

ترين تمـايزات    ي مهم  از جمله. سازد  ناممكن مي... در حوزة اجتماعي، سياسي و حقوقي و 
بـه  . پيوندد  انديشه  و رهيافت فطرت گرا با طبيعت گرايي دقيقاً در همين قضيه به وقوع مي

خاطر اهميتي كه اين موضوع دارد، انديشه و رهيافت فطرت گرا و نيـز تمـايزش بـا علـوم     
  :طبيعي را از همين موضوع آغاز خواهيم كرد

  
  گرا؛ انسان همساز با طبيعت و تاريخ   ت فطرتانديشه و رهياف .4

انسان فطرتاً موجودي كمال گرا است و از استلزامات منطقيِ كمال گرايي نيز يكي اين است 
انسـان  . اش باشـد  "آينـده "و  "گذشته"انسان در ترابط و همپيوندي با  "حال"ي   كه لحظه

دانسـت و از سـوي ديگـر     "انسانيت"ي   توان تمثيلاً گذشته  مبنا و منشأيي دارد كه آن را مي
و فرجـام   "آينـده "مقصد و مأوايش نيز در فطرتش مفطور شده است و اين نيز تمثيلـي از  

 137ي   در آيه. نيز ملتقاي گذشته و آينده است "حال"ي   در اين قاموس، لحظه. آدمي است
  : خوانيم  ي آل عمران چنين مي  ي مباركه  از سوره

پـيش  - . قدَ خلَتَ منْ قبَلكمُ سننٌَ فسَيروُا في الأْرَضِ فاَنظْرُوا كيَف كانَ عاقبةُ المْكذَِّبينَ"
شتند و هر قوم، طبق اعمال و صفات خود، سرنوشتهايي دا(هايي وجود داشت   از شما، سنتّ

پس در روي زمين، گردش كنيد و ببينيد سرانجام تكذيب .) كه شما نيز، همانند آن را داريد
   1"؟چگونه بود) آيات خدا(كنندگان 

فطرت انساني مستلزم اين امر است كه همواره نگاهي به گذشته داشته باشد و اين نيز از 
من اين كه انسان، ملزم است ي فطرت گرا است و ض  پذيري در انديشه  نشانگان امكان تعميم

را نيز همواره پس پشت داشـته باشـد و نيـز دريابـد در كـدام وادي، سرنوشـت و          تا آينده
همپيوندي ميان حال با گذشته و آينده، امري است كه دو مورد . فرجامش رقم خواهد خورد

: سـاخت  ي مبتني بر علوم طبيعي را مرتفع خواهد  از تناقضات و چالش هاي فلسفي انديشه
يكي اينكه همساز با فطرت انسان است و به همين خاطر نيز انسان را همچون موجودي كه 

ي مبتنـي    گيرد اين در حالي است كه انسان در انديشه  داراي آغاز و انجامي است در نظر مي
دوم . شـود   ي طبيعي و ماحصل تصادف، فرو كاسته مي  بر علوم طبيعي به حد شيء و پديده

ي   پذيري را در پي خواهد داشت و تعميم پذيري نيز به نوبه   ين بينشي امكان تعميماينكه چن
در ايـن  . باشـد   ي استلزامات منطقي وجود اصول اخلاقي و هنجاري عام مـي   خود از جمله
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ي اخـلاقِ الـزام     ي فلسفه  ي مبتني بر علوم طبيعي از آنجايي كه توانايي ارائه  راستا اما انديشه
اي كـه ايـن دو مـورد دارنـد و       اهميـت عمـده  . باشـد   ندارد دچار تناقضي بنيادي ميآور را 

طلبـد    ي علوم طبيعي در پي خواهند داشت مي  همچنين تبعات متمايزي كه نسبت به فلسفه
به همين خاطر نيـز در ايـن قسـمت از    . تري مورد بررسي قرار گيرند  كه به صورت مشروح

  :تر آنها در دستور كار قرار خواهد گرفت  پژوهش پيش روي، بررسي دقيق
  
  "آينده"و  "گذشته"ي حال، ملتقاي   لحظه: گرا  ي فطرت  انديشه 1.4

  :فرمايند  ايشان مي) ع(در روايتي منسوب به امام علي 
ها را بشناسد، از   ها و زمان  هر كس دوران–. من عرف الايام، لمَ يغفْلُ عنِ الاستعدادانّ "

: 77، جلـد  1386بحـارالانوار،  ( ".مانـد   ها و حوادث آن غافل نمـي   نسبت به جريانآمادگي 
381(  

بنا بر فحواي تلويحي اين روايت شـريفه، شـناخت زمـان حـال و آمـادگي بـه منظـور        
ي بسامان با رويدادهاي آينده، در گرو كسب معرفت به آنچه پيشتر روي داده يا بـه    مواجهه

با امعان نظر به موضوع درس گرفتن از . ت به گذشته استعبارت ديگر كسب معرفت نسب
پذيري تعميم آنچـه    شود مگر با امكان  تاريخ و ماوقع درخواهيم يافت كه اين مهم ميسر نمي

اما اين تعميم و . ي اكنون  گذشته است به زمان حال و جاري شدن تجربيات پيشين در لحظه
انسـان و راهبـري نيكـوي آن بـه سـمت      جاري شدن نيز رسالتي جز بسامان كردن حيـات  

در روايتي منسوب بـه ايشـان   ) ع(در همين راستاست كه امام جعفر صادق . فرجامش ندارد
  :فرمايند  مي

"ِابساللَّو هَليع مجَلاَ ته هانَبزِم مالْكسي كه از جريانات زمـان خـويش آگـاه اسـت     –. الع
: 78، جلـد  1386بحـارالانوار،  ( ".گيـرد   ار نميمورد هجوم جريانات و رخدادهاي مشابه قر

269(  
هاي برآمده از علوم طبيعي، ارتباط زمان حال با گذشته و آينـده را    اگر كه همانند فلسفه

گسسته بدانيم آنگاه نه تنها ارتباطمان با گذشته و تاريخ را از دست خواهيم داد بلكـه آينـده   
ي حال به طـور خـاص و     ا كه معنامندي لحظهنيز مبدل به مفهومي بي معنا خواهد شد؛ چر

ي معرفتـي متشـكله از     زيستن انسان به صورت كلي متضمن تعريف اين لحظه در منظومـه 
توانند بنـا    هاي برآمده از علوم طبيعي نمي  اي كه فلسفه  گذشته و آينده است، گذشته و آينده

دانند كـه    ي حسي را امري تكين مي  آنها تجربه. شان توجيهي براي آنها داشته باشند  بر مبادي
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ي   امـا در انديشـه  . ي حال است و در قفـس زمـان محصـور شـده اسـت       منحصر به لحظه
اش است مضـاف بـر اينكـه       ي كنوني انسان، متعين از لحظات سپري شده  گرا تجربه  فطرت

يعـي بـا زمـان و    هاي علوم طب  ي فلسفه  مواجهه. اي معين دارد  اين تجربه، سر به سوي آينده
) آينـده - حال- گذشته(ها زمان را در كليتش   اي مبهم است؛ چرا كه اين فلسفه  تاريخ مواجهه
. كاهنـد   فـرو مـي  ) ي حـال   لحظه(گيرند و تعريف آن را تنها به يكي از اجزايش   در نظر نمي

  :نخستين آيات نازل شده بر پيامبر اكرم اين چنين هستند
"كبمِ ري خلَقََ اقرْأَْ باِسلقٍَ، الَّذنْ عانَ مْبخوان به نام پروردگارت كه آفريد- . خلَقََ الإْنِس ،

  23".انسان را از علق آفريد
شود و بنـابراين بـدايتي دارد و     بنا بر فحواي اين آيات شريفه، تاريخ با آفرينش آغاز مي

گـرا، انسـان در     در انديشه و رهيافـت فطـرت  . ي وجود انسان است  ضمناً وجودش همبسته
در اين انديشه، جنس ارتباط . زماني ساري است كه بدايتش را پروردگار مناّن رقم زده است

تواند مؤيدي بر صدق   البلاغه كه مي  در فرازي از نهج. انسان با زمان، از جنس وجودي است
  :خوانيم  ي پيشين باشد چنين مي  گزاره
همه چيز را در ] خداوند[–... . ها و غرز غرائزهاحال الاشياء لأوقاتها و لام بين مختلفات"

هاي متضاد را بـه سـازگاري واداشـت و هـر چيـزي را        ي زمان به نظم كشيد؛ پديده  زنجيره
  )25: 1371نهج البلاغه، ( "... .غرايزي ويژه بخشيد

گرا متمايز از علوم طبيعي است به طوريكه ما در ايـن     ي فطرت  ماهيت زمان در انديشه
باشيم، نهايت زمان در اين انديشه نيز كه عبارت اسـت    يشه شاهد يك نوع زمان الهي مياند

بندي زمان   محتواي طبقه. از حيات جاويدان اخروي متعين از همين ماهيت الهي زمان است
زمان ثبـات  . ي مقابل آن يعني ابديت، قابل درك است  در اسلام، تنها در مقام مقايسه با نقطه

زمـان تنهـا بـر حيـات دنيـوي      . رسد حال آنكـه ابـديت پايـاني نـدارد      پايان ميندارد و به 
در اينجـا لازم بـه   . يابـد   ي حيات اخروي تبلور مي  حكمفرماست حال آنكه ابديت به وسيله

يادآوري است كه در قرآن آياتي وجود دارد كه با الگـوي آشـكار در شـرايط عـادي زمـان      
وارد، گويي رويدادها فراتر از زمان هستند؛ گويي كـه  در اين گونه م. منطبق نيست "خطيّ"

اي رويدادهاي باستاني را به تاريخ   دهند و زمان الهي هم به شيوه  در نوعي زمان الهي رخ مي
در ايـن زمـان،   . نقش تربيتي تاريخ در گرو فهم زمان الهي اسـت . سازد  ادوار اخير مبدل مي

شدنشان اما به هيچ وجه با ما بيگانـه نيسـتند و   هايي وجود دارد كه علي رغم سپري   گذشته
اي كـه    آيات شريفه. شوند  ي ما نيز صراحتاً از آنها متأثر مي  ساختار و چارچوب حال و آينده
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شوند شواهدي دالّ بر   شروع مي... ايد؟ و   ايد؟؛ آيا توجه نكرده  هايي از قبيل آيا نديده    با گزاره
چنـين آيـاتي   ) ي فيـل   ي مباركـه   ي اول از سوره  نگاه كنيد به آيه(. باشند  صحت اين ادعا مي

كنند تا با غور در آن، سامان جهان   اي سپري شده جلب مي  صراحتاً ذهن انسان را به گذشته
همبستگي گذشـته و آينـده را در ايـن فـراز نهـج البلاغـه بـه        . هاي آن را درك كند  و قانون

  :توانيم مشاهده كنيم  صراحت مي
با جمع [به تاريخ بنگري ] با چشم عبرت[اگر –. و لو اعتبرت بما مضي حفظت ما بقي"

  ) 981: 1371نهج البلاغه، ( ".ات را پاس خواهي داشت  آينده] بندي درست عبرتهاي گذشته
ي سپري شده همواره حضوري زنده و پويا دارد و تلاش به منظور   تو گويي اين گذشته

اند تبعات سهمگيني از قبيل گم گشتگي وجـودي انسـان را در پـي    تو  انهدام معرفتي آن مي
انسان جهت پابرجا ماندنش و تن زدن از اضطراب و حس گم گشتگي نيازمند . داشته باشد

ي اكنونش را طوري سامان دهد كه به نيكوترين   اين است كه آغاز و انجام را بداند و لحظه
در رابطه با رجوع به زمـان سـپري   ) ره(مام خميني ا. ي مقدورش راهبر باشد    طريقه به آينده

  :اند كه  ي آن فرموده  شده و نقش آموزاننده
اگـر يـك ملتـي    . در هر صورت، ماها كه الآن اينجا هستيم بايـد خودمـان را بسـازيم   "

از تـاريخ اسـلام   . بخواهد مقاومت كند براي يك حرف حقي، بايد از تـاريخ اسـتفاده كنـد   
 ".ه در تاريخ اسلام چه گذشته؛ و اينكه گذشته سرمشق است از براي مااستفاده كند ببيند ك

  )162: ، جلد پنجم1379امام خميني، (
تواند تا حد بسيار زيادي مبين اين باشـد    مي "در تاريخ چه گذشته است"فهميدن اينكه 

 ـ. كه بر امروز ما چه خواهد گذشت ار اگر جاي در پاي بدكاران بگذاريم بي گمان دچار ادب
با اين اوصاف ما . خواهيم شد و راه نيكورفتاران را نيز ما را به سعادت رهنمون خواهد شد

ي فطـرت گـرا سـخن      اخلاقـي در انديشـه  - ي تاريخي  قادر خواهيم بود كه از نوعي فلسفه
اند؛ چـه اينكـه بنـا بـر       هاي منبعث از علوم طبيعي به طور كلي با آن بيگانه  بگوييم كه فلسفه

توانند تاريخمند باشـند    و چالش هاي فلسفي كه پيشتر مورد توجه قرار داديم، نمي حفره ها
اجراي اخلاقي، از   شان به اصول عام و لازم  و از سوي ديگر با عطف توجه به عدم باورمندي

علاوه بـر  (ي ديگري نيز دارد   ي عمده  تدقيق در تاريخ، بهره. اند  ي اخلاق نيز بي بهره  فلسفه
ي فطـرت گـرا نسـبت بـه       ي نقـاط قـوت انديشـه     كه ضـمناً از جملـه  ) نده بودن آنآموزان
تواند ره آموز به اين نتيجه باشد   تدقيق در تاريخ مي. هاي برآمده از علوم طبيعي است  انديشه

كه سير تاريخ و وجود انسان، برآمده از تصادف نيستند بلكه تاريخ و همچنين وجود انسان، 
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االله مطهري در رابطه با نقش   آيت. ان فطرتاً خواهان كشف علت مزبور استعلتّي دارد و انس
  :اند  علتّ و تصادف در تاريخ، چنين نوشته

كه كليت ندارد، يعني تحـت ضـابطه و قاعـده در     "تصادفي"گويد   انسان به چيزي مي"
چون دائمـاً و  ] ؛[انسان اگر چاه بكند و به آب برسد، اين يك امر تصادفي نيست ... آيد  نمي

رسد؛ ولي اگر انسان چاه بكند و به گنج   لااقل اكثر، كندن زمين در يك عمق معين به آب مي
گوييم چاه كنديم، تصادفاً به گنج رسيديم،   كنيم و مي  برسد، اين را يك امر تصادفي تلقي مي

ري ي يك س  براي اينكه اين يك امر كليّ نيست، مخصوص اين مورد است؛ يعني مجموعه
از علل وشرايط خاص ايجاب كرد كه در اينجا گنجي باشد و يك سلسله علل ديگر ايجاب 

ي آن دو، اين شد، كه در اينجا به گنج برسـيد، ولـي چنـين      كرد كه شما چاه بكنيد و نتيجه
ي كلـّي    ي كلي و دائمي ميان كندن چاه و پيدا شدن گنج، وجود نـدارد؛ چـون رابطـه     رابطه

ضابطه و قاعده ندارد، نه اينكه علت ندارد؛ پس علت نداشتن يك مطلب  وجود ندارد؛ پس
گويند تاريخ را تصادفات به وجـود آورده    كساني كه مي. است و كليت نداشتن مطلب ديگر

، يعني يك سلسله وقايع به وجود آورده كـه  ]ي علوم طبيعي  مثلاً باورمندان به فلسفه[است 
يك جريان زير ] ... و اينان در اشتباهند چرا كه... [آيد  ميي كلي در ن  آن وقايع تحب ضابطه

كه آن جريان كـار خـودش را انجـام    ] بخوانيم تمشيت الهي و قانون هستي[اي هست   پرده
 16: 1385مطهـري،  ( ".داد  داد باز كار خودش را انجام مي  اگر تصادف هم رخ نمي. دهد  مي
  )210و 

. قانومنـد اسـت   "زمـان "دارد و بـه اصـطلاح،    با اين وصف، در تاريخ قـانوني وجـود  
هاي برآمده از علوم طبيعي از درك اين قانونمندي عاجزند و ايـن دومـين چـالش و      فلسفه

االله مطهري در بـاب قانونمنـدي تـاريخ و      آيت. هاي علوم طبيعي است  حفرة فلسفي انديشه
روش شناسـي طبيعـت گـرا و    ي انسان با آن، به نكاتي اشاره دارند كه مؤيد تمـايز    مواجهه

  :فطرت مدار از سويي و ساحت معرفتي آن از ديگر سو است
پـس آن  . اش انسـان اسـت    گوييم تاريخ علم اسـت، ريشـه    در باب تاريخ اگر ما مي... "

تواند   بدانيم، به اين معنا كه تاريخ مي "علم"شود ما تاريخ را به مثابه يك   جهتي كه سبب مي
ست كه تاريخ نيز طبيعت كليّ دارد، طبيعت كلي مربوط به انسـان؛ امـا   يك علم باشد، اين ا

ي احتمالي داشته باشد، پيچيده بـودن موضـوع     شود تاريخ هنوز جنبه  آن جهتي كه سبب مي
گويم بشر صـد در    نمي. تواند وقايع را تعميم بدهد  ولي انسان تا حدود زيادي مي. آن است
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 ".توانـد وقـايع را تعمـيم دهـد      ولي تا حدود زيادي ميصد قادر شده تاريخ را كشف كند، 
  )176- 177: 1385مطهري، (

انـد قـانون و الـزام آور بـودن آن       االله مطهري نيز به روشني متذكر شـده   همچنان كه آيت
همان طور كه . هاي معين است  متضمن تعميم يك سري از اصول نظري و عملي به موقعيت

پذيري، جزء يكي از حفره هاي فلسفي انديشمندانِ باورمند    پيش تر نيز اشاره كرديم تعميم
. مندي بزنند  به علوم طبيعي است و به همين خاطر نيز آنها قادر نخواهند بود كه دم از قانون

دهـيم و    ي ميان تعميم پذيري و قانونمندي ادامه مـي   در اين قسمت، پژوهش را حول رابطه
 :ي فطرت گرا از نظر خواهيم گذراند  در انديشهاجمالاً نقش قانون و تبعات آن را 

  
  گرا؛ استلزامات قانونگذاري، تعميم پذيري  ي فطرت  قانون در انديشه 2.4

ي حسي را نيز امـري تكـين     در صورتي كه شناخت را منحصر به امر حسي بدانيم و تجربه
پذيري به آينده را دارد آنگـاه     در نظر بگيريم كه نتايج حاصله از آن به ندرت قابليت تعميم

و به منطقـة نسـبي گرايـي ورود خـواهيم        شرط وجودي اصول و قوانين عام را نقض كرده
اش محـل اعتبـار خـواهيم      ي حسي معين را تنها در ظرف مكـاني و زمـاني    هر تجربه. كرد

نسـبي  . اشتها نخواهيم د  ي ديگر موقعيت  ي عامي براي داوري درباره  دانست و هيچ سنجه
ترين تبعات اتخاذ چنين رويكردي در رهيافت مـذكور    ي بي واسطه  گرايي اخلاقي از جمله

  :اند كه  گرايي چنين آورده   االله جوادي آملي در تبيين چيستي و چرايي نسبي  آيت. باشد  مي
بسياري از حس گرايان علي رغم اينكه در ابتدا منكر حقايق خـارجي نبودنـد، بعـد از    "

دليـل مطلـب ايـن    . اند  ي سفسطه و شكاكيتي از اين قبيل دچار گرديده  اندكي تأمل به ورطه
دانستند؛ به اين معنا كه   است كه آنها شناخت حسي را تنها راه تماس با واقعيت خارجي مي

هـاي حسـي     كوشيدند تا مفاهيم بشري را به طور مستقيم و يا از راه تعميم و تجريد داده  مي
هـاي حسـي نظـر كـرده و       بـر ايـن اسـاس، چـون بـه داده     . توجيـه نماينـد  ] جزئيتعميم [

هاي آنها را دريافتند و نيز خطاهاي هـر يـك را مشـاهده كردنـد، بـه مصـونيت         محدوديت
  )271: 1386جوادي آملي، ( ".ي جهان، شك نمودند  شناخت در ارائه

اش   زمـاني و مكـاني  هـاي سـپهر     ي حسي، محصور در محـدوديت   از آنجايي كه تجربه
از سويي حيات انساني به منظور . نمايد  ها ناممكن مي  اش از اين محدوديت  باشد فراروي  مي

هاي مـرتبط    باشد كه فارغ از محدوديت  سامان مند بودنش مستلزم قوانين و قواعدي عام مي
فقـدان تعمـيم   علاوه بر اينكه . ي شموليت جامع داشته باشند  مكاني جنبه- با سپرهاي زماني
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هاي ملهم از علوم طبيعي موجب نابساماني حيات انسان خواهد شد ايـن    پذيري در انديشه
   االله آملـي در تبيـين همـين مـورد مـي       آيـت . ها حاوي دور تسلسل باطلي نيز هستند  انديشه
  :فرمايند

برخوردار توان يافت كه تمامي عناصر آن از هويتي نسبي   اي را نمي  هرگز هيچ منظومه"
باشند؛ بلكه در ميان هر مجموعه، عنصر و يا عناصري است كـه از وجـود نفسـي و مطلـق     
برخوردارند؛ زيرا هر نسبت كه بخواهد تحقق پيدا كند، يا نسبت اشراقي است كـه در بـود   
خود نيازمند به يك حقيقت مطلق است و يا نسبت مقولي است كه متكي بر دو ماهيت غير 

اي مـرتبط و منسـجم باشـد،      رتيب معرفت بشري نيز آنگاه كه مجموعهبدين ت. نسبي است
چنان نيست كه تمام عناصر آن در نسبت با ديگر عناصر تفسير و تفهـيم شـوند؛ بلكـه ايـن     

هاي مربوط به آن در پرتو يك حقيقـت مطلـق،     معرفت اگر معرفت شهودي باشد، دريافت
اي كه علم و يا جهل نسبت نسبت به بخشي از   نهيابد؛ به گو  معنا بلكه ثبات، دوام و قرار مي

شود و اگر معرفت حصـولي باشـد     ها نمي  آنها هرگز موجب تزلزل و تحول در ديگر بخش
در درون آن مجموعـه يقينـاً مفـاهيم و    ] هاي مبتنـي بـر علـوم طبيعـي      مانند معرفت فلسفه[

مفاهيم نسبي آن نيز در پرتو شوند و   مقولاتي است كه فهم نفسي داشته و مستقلاً ادراك مي
: 1386جوادي آملـي،  ( ".شوند  ربطي كه با معاني نفسي دارند، از ثبات و قرار برخوردار مي

286 (  
انـد كـه حتـي      اي تشـخيص داده   االله جوادي آملي در اين فراز، به شكل هوشمندانه  آيت
توانند عاري از اصول عـام و    دانند نمي  اي كه عميقاً خود را نسبي گرا مي  هاي فكري  منظومه

هـا بـه اصـلي بـه نـام        جهان شمول باشند؛ به طوريكه باور بي چون و چراي ايـن منظومـه  
ي متافيريكي   سازند و اين قاعده  اي متافيزيكي بر مي  از خود اصل مزبور نيز قاعده "نسبيت"

في و منطقي آنها را هاي كذايي، عميقاً ناهمساز است و بناي فلس  با مبادي انديشگاني منظومه
ي فطرت گرا ايـن اسـت كـه بـا اعمـال        ي ابتكارات انديشه  از جمله. در هم خواهد ريخت

در اين انديشـه، از آنجـايي   . اي منسجم، اشكالاتي از اين دست را مرتفع ساخته است  قاعده
اي كـه انسـان بـا آن      هـر پديـده  (كه نفس، مجرد است هر آنچه كه مظروف آن واقع شـود  

تواند بشـر را از دام نسـبيت اخلاقـي و      اين اصل مي. نيز مجرد خواهد بود) كند  جهه ميموا
  :گويد  االله آملي در تبيين همين مورد مي  آيت. ناقانون مندي، رهايي بخشد

بنابراين وقتي اين علوم و نيز صاحبان و موصوفات آنها، يعني قواي ياد شده مجـرد  ... "
ه كه همتاي اين علوم در حد احساس يا تخيل يا توهم، يعنـي  باشند، ملكات فاضله يا رذيل



 81   مجتبي زارعي

در حد شهوت يا غضب و مانند آنها هستند، مجردند و مجرد، ابدي بودن و دائمي بـودن را  
به همراه دارد و در نتيجه مسائل اخلاقي را با اين ابديت كه بـا تجـرد روح انسـاني همـراه     

جـوادي آملـي،   ( ".د نو حكمت متعاليه استشود تضمين كرد و اين همان ره آور  است، مي
1387 :123(  

يك  "دائمي بودن"و  "ابدي بودن"باور داشتن به اين اصل كه انسان، فطرت مند است 
اين اصول و قواعد نه تنها معنابخش حيـات انسـاني   . سري از اصول و قواعد را در پي دارد

معنـاي حيـات و انجـام حيـات،     . باشـند   هستند بلكه بيش از آن، مشتمل بر انجام او نيز مي
اي كـه تـا     دو ايـده . كنـد   و ارتباط ميان گذشته و آينده را مطـرح مـي   "زمان"مجدداً مبحث 

ي حـال    يعنـي لحظـه  (ايـم    ي فطرت گرا مطرح كـرده   بدينجاي پژوهش در رابطه با انديشه
بـه  ) فطرت گرا ي  مند بودن انديشه  ملتقاي لحظات گذشته و آينده و همچنين قانون و قاعده

تابند و آن محور واحد نيز حقيقـت وجـودي     شكل بسيار ظريفي حول يك محور واحد مي
هـاي    اگر كـه انسـان در انديشـه   . انسان به عنوان موجودي شريف و داراي نفس طيبه است

گـردد در    شود و كيفيت زدايي مي  ي طبيعي، به حد شيء طبيعي فروكاسته مي  ملهم از فلسفه
گرا جايگاهي رفيع به انسان اختصـاص داده و او را موجـد غايـات       ي فطرت  نديشهمقابل، ا

االله آملي   ي مقام شامخ انسان با زمان و قانون را در اين فراز آيت  رابطه. دهد  اخلاقي جلوه مي
  :توانيم بازيابي كنيم  مي

است؛ زيرا انسان  ي ميان اعتبار و واقعيت و يا تشريع و تكوين، عقل انسان  پيوند دهنده"
برد؛ بلكه معجوني است كه بين   ي تكوين به سر نمي  ي اعتبار و يا فقط در نشئه  فقط در نشئه

از يك سو، از اعتبار با خبر است و حسن و قبح اشياء و افعـال  . كند  آن دو ارتباط برقرار مي
داند كـه پايـان     ميكند و از سويي ديگر، از تكوين و واقعيت آينده آگاه است و   را درك مي

  )148: 1377جوادي آملي، ( ".كارهاي حسن و قبح، بهشت و دوزخ است
اند   فطرتاً در وجود انسان، سرشته شده "نبايدها"و  "بايدها"با  اين وصف يك سري از 

ي بـودن     هاي فطري كه حقيقت آنها ارتباطي با مصداق تجربه    و اعتقاد به اين وديعه ي حسـ
آورد يعنـي    ي فطرت گرا را به هـم مـي    ي اخلاق و انسان شناسي انديشه  سفهندارد، بناي فل

با توجه به عدم اعتقادشان به اصول عام (هاي مبتني بر علوم طبيعي   همان مواردي كه فلسفه
ي منشأ اين بايدها و نبايـدها و همچنـين     درباره. توانند پوشش دهند  نمي) مكاني- غير زماني

  :االله جوادي آملي مي افزايد  ي فطرت گرا، آيت  شهچيستي آنها در اندي
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هـر  . هـاي نخسـتين گرفـت    "نبايد"ها و  "بايد"بايدها و نبايدهاي اخلاقي را بايد از "
همانگونـه كـه مطالـب    . گيـرد   مناسب خـود مـي   "ضروريات"خود را از  "نظريات"علمي 

خلاق نيـز از ايـن   شوند، مبادي حكمت عملي كه ا  حكمت نظري به مبادي بديهي ختم مي
گردند و مبادي بديهي آنها عدل و ظلم و حسـن آن    صنف است، به مبادي بديهي منتهي مي

رسد كه اصل امتناع جمع دو نقـيض    ها به مبداء اولي مي  ي بديهي  البته همه. و قبح اين است
، جلـد  1388جوادي آملي، ( ".باشد و آن از مطالب حكمت نظري است، نه حكمت عملي

  )587: دهمدواز
 "قبح"و  "حسن"ي شناخت   ي فطرت گرا قائل به فطري بودن قوه  از همين رو انديشه

ي مذكور   ي اصول عامه و همه شمول انديشه  در انسان است و اين دو اصل بديهي از جمله
بايست اصول و   قانون گذاري و نفس قانون همخوان با فطرت انساني مي. روند  به شمار مي
گذاري در اين انديشه، نـه تنهـا ممكـن       قانون. اين فطرت را مد نظر داشته باشداستلزامات 

رود گـو    باشد و از الزامات كمال آن به شمار مـي   ي فطرت انسان نيز مي  است بلكه همبسته
ي فطرت گرا به شمار آمده و شايسته است كه اين   گرايي ناموس حقيقي انديشه  اينكه كمال

  :در تصديق همين گزاره، به پايان برسانيمپژوهش را با فرازي 
نفس آدمي كه از عالم طبيعت نشأت گرفته و جسـمانيه الحـدوث اسـت، بـا حركـت      "

نمايد و تـا    هاي مختلف روحاني طي مي  جوهري مراتب گوناگون كمال را تا رسيدن به مقام
هاي جديد   مقام آن زمان كه به تجرد كامل خود نرسيده و با ماده در ارتباط است، از تحصيل

هاي به دست آمده، بعضـي    ماند؛ هر چند كه گاه به دليل خصوصيت برخي از كمال  باز نمي
اين حركت مستمر كه تحت تأثير عوامل و شـرايط مختلـف   . دهد  از مراتب را از دست مي

ي پيدايش كمـالات علمـي را     شود، زمينه  ايجاد شده و در اشكال و صور گوناگون ظاهر مي
  )282: 1386جوادي آملي، ( ".آورد  فراهم مينيز 

  
  گيري  نتيجه .5

ترين تبعاتي كه دوران مدرن براي تاريخ انسان در پـي داشـته اسـت انفكـاك علـوم        از مهم
اي و   در اين دوره هـر داعيـه  . انساني از علوم طبيعي و سرسپردگي دومي به اولي بوده است

الفاظي كه از زبان –ي الفاط علمي   بود كه به جامه اي جهت مقبوليت يافتن ملزم  در هر زمينه
عددپـذير بـودن و   . متلبس شود - هايي همچون رياضي و فيزيك بر گرفته شده بودند  رشته

بشر كه به . هاي اين الفاظ بودند  ي ويژگي  هاي رياضي از جمله  قابليت به كارگيري در فرمول
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ود هر چه بيشتر از طبيعت متمتع شـود بـر   ي علومي نظير رياضي و فيريك توانسته ب  واسطه
تواننـد كاربسـت     ي تبيين مسائل انساني نيـز مـي    اين گمان افتاده بود كه اين علوم در حوزه

رفتند بـه همـين     ي معارف بشري به شمار مي  از آنجايي كه علوم مذكور، ملكه. داشته باشند
بايست خودش را مطابق موضـوعات    ي با انسان، اين انسان بود كه مي  خاطر نيز در مواجهه

اي بود كه بشود آن را   مطلوب مورد نظر آنها درآورد و موضوع مطلوب اين علوم نيز، پديده
ي عينـي    عددگذاري كرد و در آزمايشگاه مورد كالبدشكافي قرار داد، قابـل لمـس و تجربـه   

ي آوردن به وحـدت  ها موجبات رو  تكيه بر اين انگاره. باشد و در نهايت شئي طبيعي باشد
بنا بر اين رويكرد جديد، تمامي معارف بشري مقيد بودند كه . روش شناسانه را فراهم آورد

در خـلال ايـن   . از روش شناسي واحدي كه برگرفته از علـوم طبيعـي اسـت تبعيـت كننـد     
رويكـرد علـوم طبيعـي در    . وحدت روش شناسانه امر انساني به امر فيزيكي فرو كاسته شد

علوم انساني همواره تلاش اش را مصروف اين امـر كـرده اسـت كـه از انسـان و      ي   حوزه
اين رويكردهاي معرفتي و نظري علاوه بـر  . وجودش، تصوير و تعليلي مادي به دست دهد

تبعات سهمگيني كه در عالم عيني به دنبـال داشـتند از چـالش هـا و حفـره هـاي فلسـفي        
  .بردند  اي نيز رنج مي  عمده

ي حسي، مصـدر صـدق تمـامي معـارف       هاي ملهم از علوم طبيعي، تجربه  شهبنا بر اندي
ي   اي حس گرايانه با آنها داشت از دايره  بشري است و هر آن گونه معارفي كه نتوان مواجهه

هـاي مـذكور در ايـن      اول چالش فلسفي انديشه. شوند  خارج دانسته مي) و انتفاع(پژوهش 
اي خاص اسـت كـه در     ي حسي از ديدگاه اين علوم، پديده  بهتجر. پيوندد  نقطه به وقوع مي
پيوندد و همانگونه كـه حتـي طرفـداران اينگونـه       مكاني معين به وقوع مي- يك سپهر زماني

مـا در  . اند، قابليت تعميم پذيري نخواهـد داشـت    ابراز داشته) از قبيل ديويد هيوم(ها   فلسفه
اي پيشـين    د كه به طور مثال از نتايجي كه از تجربهها قادر نخواهيم بو  چارچوب اين فلسفه

اي جهت داوري در رابطه با وقايع كنـوني بهـره بگيـريم؛      اند به عنوان سنجه  مستحصل شده
ها ريشه   ي حسي در كنه اين فلسفه  چرا كه همانطور كه گفته شد تكين و خاص بودن تجربه

بدانيم موجب به دسـت دادن   "حال"ي   لحظه ي  ي حسي را صرفاً همبسته  اينكه تجربه. دارد
نادرستي از مفهوم زمان خواهد شد؛ چون كه ارتباط حال با گذشته و به طريـق اولـي      تلقي

ي مبتنـي بـر علـوم      و چالش انديشه   آينده را خواهد گسست و اين گسستگي، دومين پيامد
ارتباط با گذشته و تعميم . دناين حفره فلسفي عبارت از ناتواني از قانونمند بو. طبيعي است

ما بايد اصلي عام داشـته باشـيم   . ي استلزامات قانومندي در اين باره هستند  پذيري، از جمله
. ي با خير و شر، بهره بگيريم  اي دائمي براي داوري در رابطه  كه بتوانيم از آن به عنوان سنجه
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ا بـه همـين خـاطر اسـت كـه      ي حس گرايانه هيچ اصل عامي وجود ندارد و دقيق  در تجربه
ي اخـلاق نيـز     ي فلسـفه   هاي علوم طبيعي بدون درافتادن در دام تناقض، قادر به ارائه  فلسفه

اي باورمنـد نيسـتند     اند به هيچ اصل متافيزيكي  ها هر چند كه مدعي  اين فلسفه. نخواهند بود
ي   ي تجربـه   ي بلاواسـطه   كه همبسـته –ي حسي و نسبي گرايي   اما باور راسخ آنها به تجربه

  .كشد  اين تجربه را به حد يك اصل متافيزيكي بر مي - حسي است
اي وجودي است و بنا بر روايـات    ي فطرت گرا، رابطه  ي انسان با زمان در انديشه  رابطه

كنـد و    اي كه در اين پژوهش به تعدادي از آنها اشاره كرديم انسان در زمان زيست مي  عمده
دهد   اش نيز سمت و سو مي  باشد و همزمان به آينده  اش مي  كنونش متعين از گذشتهي ا  لحظه

از سوي ديگـر بـاور   . شود  و از همين رو اكنونيت انسان، در ملتقاي گذشته و آينده واقع مي
داشتن به فطرت انساني بدين معنا خواهد بود كه يك سري از اصول عام و همه شـمول در  

ي رجوع به آنهـا قـادر خواهـد شـد كـه بـين         اند كه انسان به واسطه  اين فطرت، تعبيه شده
گرا، دومين حفرة چالش برانگيز    ي فطرت  اين وجه از انديشه. داوري كند "قبح"و  "حسن"

هاي مبتني بر علوم طبيعي را كه همانا ناقانون مندي و فقدان اصول الـزام آور    فلسفي انديشه
ي فطـرت گـرا اسـت كـه       به خاطر اين وجوه انديشه. تاخلاقي است، مرتفع خواهد ساخ

هـايي كـه در     ي اخـلاق را اسـتخراج كـرد فلسـفه      ي تـاريخ و فلسـفه    توان از آن فلسفه  مي
  .هاي مبتني بر علوم طبيعي، مابه ازايي ندارند  انديشه
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